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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

مختصات خیمه هایی که عنوان چایخانه 
دارند، عجیب اســت. خیمه به گواه 
تجهیزات، مملو اســت از سماورهای 
بزرگ،کتری های متعدد، شــعله های 
زبانه کش و استکان نعلبکی های بلور 
که چای شهددار شده را به زائران در 

آنها تقدیم می کنند

کمتر پیش آمده که یک بهانه زنانه بتواند همه را یک جا جمع کند: بانوانی با سلیقه های مختلف، از مدرن پسند تا سنتی پوش، پیر، جوان و 
نوجوان و حتی خانم هایی که پیروی از مد را بر رعایت اصول فرهنگ پوشش ایرانی و اسلامی ارجح می دانند. امروز همه آنها آمده اند و لابه لای 
محصولات مختلف و جورواجور برندهای پوشاک مختلف به دنبال تن پوشی می گردند که طراحش سلایق آنها را با معیارهای پوشش بانوی 

ایرانی به هوشمندی عجین و به زیبایی طراحی و اجرا کرده باشد. 

 یک دورهمی 
زنانه جذاب

غبار و غروب صدا را بنشان در حلول تماشای صحن و رسیدن به 
پناه کبوتران جلد که شده ایم ما. قصه شروع شده شاها؛ نورالارض 
فی ظلمات، آمده ام پناهم بده.چای عجب بهانه عاشــقانه خوبی 
است. خب اشک ما ســر می رود، دلمان دم می کشد، شما رنگ 

می دهی به آخیش گفتن های روزگارمان....

مکتوبات ذهنی از یک شیفت کاری در چایخانه حضرت رضا)ع(

مسعود میرصحن
روزنامه نگار

در طریقت چای
به قرار صدای جذاب ســاعت منچستری که 
صدراعظم قاجار وقف حرم کرد، باید یازدهمین 
دینگ را بشنویم تا قرار عاشقی مان به صرف 
اشک و چای آغاز شــود؛ قراری عجیب که 
اسمش را باید گذاشت اشــارت و طلبیدن از 
سوی امام معرفت و ترسیم و تجسم اش را باید 
در مختصات نوکــری و ذوق زدگی و حیرانی 

ثبت کرد.

ما همه نذر امام رضاییم، چای هم عینی ترین 
و قدیمی ترین رسم میزبانی و پذیرایی است، 
پس چایخانه حضرت، حد اعلای احترام است و 
کرامت به مهمان و مهربانی میزبان. سینی های 
چای به رنگ عقیق می روند و اســتکان های 
خالی حین جمع آوری انگار صدای حاجت روایی 
می دهند از نوشیدن این پذیرایی بی تکلف و 
مطلوب که در بارگاه حضرت به زائران، مهمانان 

حاجتمند و دلداده تعارف می شود.

سماورها جوش هستند، کتری های بزرگ مملو 
از چای تازه و کتری های کوچک لبالب از چای 
یکرنگ شیرین شده، چند صد استکان تمیز 
برای آغشته شدن به چای روی میزها بی قرارند 
و بچه های شیفت؛ نوکرهای بساط چای امشب 
حرم، بغض آلود از پایان شیفت. چای شما رنگ 

داد به روزگارمان.... 

یک شب شهریوری، یک شیفت کاری، وظیفه: 
دم کردن چای. اینهــا را کم وبیش می دانی و 
لباس ســبزرنگ را تحویل می گیری و انگار 
مناسب ترین و اندازه ترین بالاپوش همه عمرت 
را به تو بخشیده اند. قد  بلند و آستین های گشاد 
را بعدها در چند عکس یادگاری کشف می کنی 
بس که ذوق داشــته ای برای پوشیدن لباس 
نوکری؛ برای کیفوری در استراحتگاه زائرانش، 

برای چای دم گذاشتن در چایخانه حضرت.

مختصات خیمه هایی که عنوان چایخانه دارند، 
عجیب اســت. خیمه به گواه تجهیزات، مملو 
است از سماورهای بزرگ،کتری های متعدد، 
شــعله های زبانه کش و استکان نعلبکی های 
بلور که چای شهددار شده را به زائران در آنها 
تقدیم می کنند و البته بساط جدی شست وشو 
و ضدعفونی و آبکشی،اما مختصات خیمه ها 
به گواه اتمسفر شاید شبیه سلوک باشد برای 
هر خادم یاری که قرعه بــه نامش خورده و از 
گوشه گوشه نقشه این ســرزمین خودش را 
به اینجا رســانده است. چشم های اشک آلود 
از شــوق و آرامش هایی که نمونه اش را لااقل 
امثال من تجربه نکرده، ســکه رایج این بازار 

چای است.

ما همه نذر امام رضاییم، چای هم 
عینی ترین و قدیمی ترین رسم میزبانی و 
پذیرایی است؛ پس چایخانه حضرت، حد 
اعلای احترام است و کرامت به مهمان و 

مهربانی میزبان
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گزارش بعدی


